مجید کوهکن 

پيچك 
بيدار كه شدم 

دست هايم؛ شاخه 

انگشت هايم؛ جوانه 

بلند كه شدم 

پيچك ها دور پايم 

راه كه افتادم 

پرنده از شانه ام پريد 

اول شك كردم 

اما تبر را كه دست تو ديدم 

باورم شد درخت شده ام. 

رامین یوسفی

احمر نام ها 

شراع كه بگشايي 

ماه مي شكند 

كنار هلال گيسوان تو بانو 

بدر كدامين ماهي 

از شمس 

احمر نام ها 

كسري شكسته بودم 

من 

كسر از چشمان تو 

به ذات زخم 

دو چشمي كه مي بايست 

تا ابد الآباد 

بگريد 

به شكست كسرها 

سفالينه ها 

سفالينه ها 

سفالينه ها 

رامين يوسفي 

منصور ململی

(1)

جهان من 

روزهايي تاريك دارد 

شبهاش همه روشن. 

ماه روز مي گذرد 

خورشيد در شب 

(2)

عمود مي ايستم 

چتر آسمان در دست

ستاره يي بر شانه 

آويخته ام 

كه تقدير مرا 

باراني مي كند.... 

(3)

نه نامي مي خواهم 

نه جايي براي گشت 

تنها! 

به ياد آوريد 

چقدر گريسته ام 

بر لالي زودرس 

سوسن هاي دور
الهام محمدیان
(1)
ته نشين مي كني شيريني حضورت را 

گره كور بر پيشاني ات مي اندازي. 

مشتم را مثل هميشه باز كردي 

اخم مي كني، 

باز هم تكه اي از خيال تو در مشتم بود. 

مي شكنم به روي هر چه خاطره ي بي آبروست 

بگذار بك بار هم كه شده من آوار شوم... 

(2)
هفته نام عجيبي است به روزهاي من 

دو پاره نام مي نهم 

يك پاره با تو 

و 

يك پاره بي تو 

هفته تمام مي شود. 
ياشار صلاحي 

جشن عاطفه ها 
پدر با يك تكه نان به خانه رسيد 

بچه ها سير خوابيدند 

و مادر هنوز در كار وصله بود 

سالها بعد در خانه سالمندان 

پيرمرد و پيرزني سالگرد ازدواجشان را 
به هم تسليت گفتند! 

ترموستات 

باراني ام كو؟ 

ديگر نه به تو نه به بهار و نه به پرستوها فكر مي كنم 

آب هم از آب تكان نمي خورد 

به سماور فكر مي كنم 

كه هر روز خدا جوش مرا مي زند!‌

یوسف هدایتی – آستارا 

شمع بيست ساله 

پس مي گيرم 
همه ي آن چيزهايي كه برايش دويده بودم 

لبخندهايم را از عمو نوروز 

كفش هايم را از پليس راه 

و خودكار و كاغذها را از كلاس اول 

كه در عوض براي بابا، نان گرفته بودم 

اما اشك هايم دست شماست 

هر وقت دلتان خواست 

صدايم كنيد 

اين شمع بيست سال است كه مي سوزد!‌

رضا یوسف‌زاده تهرانی

شبحي در آينه 

مي گويد: 

چقدر تو 

به اين پيراهن مي آيي! 

به اين گفتگو دل خوش نكن! 

به خودم مطمئن نيستم.

اين شبح كه مثل من 

از تنهايي مي ترسد!‌

به آينه كه مي رسم... 

چقدر حق داشتم 

كه به تو  نگاه كنم 

و اندازه همه راه هاي نرفته 

دوستت داشته باشم؟! 

احمد ادریس 

مختصر عاشقی 3  

دیروز خانه نبودی 

و من چقدر با تو روبرو می شدم 

توی کشو 

وقتی که شانه ام را جستجو می کردم 

توی کابینت 

وقتی که لیوان خواستم 

و توی یخچال 

وقتی که هوس کردم سیبی را گاز بزنم...

دیروز خانه نبودی 

و جای جای اتاق 

دستهایت جا مانده بود! 

محمدعلی شاکری یکتا

دیوار به دیوار  

با چشمانت به دیدار ماه می روم 

شاید بگویی از بیهوده گی من است. 

خواب زنجره 

سنگ ریزه ای در کف خاطره 

یا نمی دانم 

دوست داشتن آن که چرا راهش 

تاریک ترین شب زمستان است 

مرا می برد.

همزاد باد! 

همزاد باران!

همزاد غبار و صحرای یخزده! 

در آرزوی چه سرزمینی 

چشم برگردانم از ماه جن زده 

که می ترساندم از سایه های شبانه 

از شهر شبانه 

از نگاه شبانه 

احمد نجاتی

پاییز دلپذیر 

پاییز 

در پشت کوچه باغ های خلوت شب 

ایستاده است 

با گام زرد 

آرام و بی صدا 

فردا به سوی خلوت این باغ می رسد 

و غربت مرا 

تکرار می کند

آنگاه از سکوت 

سرشار می شوم 

و قاقار کلاغان خسته می پیچد 

در وقت های تنگ حوصله ام 

و شهرهای من 

با رنگ های قهوه ای و زرد و نارنجی 

دوست می شوند 

پاییز 

آرام می رسد از راه پر نشیب 

از ژرف دره ها 

و با نسیمی سرد 

می گذرد

از کشت زارها 

و می رسد به جنگل سرسبز خاطره

حالا بهانه ی خوبی است 

تا در میان رودخانه ی خلوت 

شنا کنم 

گرد و غبار خسته گی ام را بشویم و 

این بغض چند ساله ی خود را رها کنم. 

ساسان فریدی فر

از هر مسیر که می خواهی برو 

عاقبت 

به این جا می رسی 

مثل همین خیابان 

که تمام کوچه هایش را 

به امان میدانی متروک 

سپرد و رفت. 

رفتگرها می گفتند: 

هول و هوش 

چند روز پیش 

روسری گل آلودی را 

از میان جوی گرفته اند 

حالا 

در اداره بازیافت، چه خبر؟ بماند

شاید فردا

در حراج بانک رهنی 

احتمالاً

من هم ساعت قرارمان را 

پیدا کنم.

علی ماله‌میر – فانوس 

گریه در خواب 

با خشکیدن اشک های ام به بیداری، 

در خواب گریه می کنم.

تکیده 

با ردایی سیاه 

از شب بی ستاره بر دوش 

در خواب گریه کردم. 

یوسف هدایتی – آستارا 

آستیک مات  

حالا وقتش رسیده

که کمی به قاب عکس پدربزرگ زل بزنی 

از چپ به راست نگاهش کن 

سیر که شدی 

می توانی با عینک ته استکانی 

به یادش چای بخوری 

عجیب رویی دارد این روزگار 

بچه جان 

بگذار راحت باشم 

این عینک های جدید روزگار ما را سیاه کرده است! 

محمود سجادی 

لحظه های عاشق تابستانه 

محبوب عصرهای دیریاب تابستان 

نگارین غروب های پر انتظار 

بگذار تا تمام فصول را 

تصویرهای از یاد نرفتنی را 

با تو قسمت کنم.

چگونه در قلب تو جوانه می زند؟

تو آن قدر جوانی 

که هنوز با آشوب های بلوغ 

چالشی معصوم داری. 

من تنها نامی هستم.

کنده شده بر ساقه گردویی پیر 

در انتهای دره ای دور، و بر 

و تو نسیمی جوان 

که خواهی وزید خندان و رقصنده 

می دانم 

آن نام کنده نشده بر ساقه گردو را 

حتی نخواهی خواند. 

روزیتا دماوندیان

«...» 
بدرقه ام کن 

با چشمانی 

که خستگی هایت را 

می نوازند

تا من 

راه رفته را 

به تسکینت 

باز آیم.

پریوش مهرگان

«...»

 در خواب ستارگان غلت می زنی 

و خفتگی 

رویای تو را 

می بافد

شب بی ستاره تا کی 

بستر خواب را 

بر دیده ات

خواهد گشود؟

احمد ادریس 
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خواهد گشود؟

ابراهیم شاکری 

كِل كه مي زني 

هلهله‌ي باد است كه 

مي خوابد 

زير پاشويه ي باران و 

گوش مي خواباند 

به روخواني ساده ساحل 

كه دريا مي خواند انگار 

دريا كه از حوصله ي صخره 

سر مي رود و 

از سر و كول ساحل 

بالا مي آيد و 

خيس مي شود 

زير باران كه مي بارد و 

دلتنگ مي شود 

همين كه كِل مي زني 

كِل كه مي زني 

منم كه جمع مي كنم 

اشك ستاره ها را در 

پياله اي 

تا يك شب 

ماه را 

كه از كدام سمت مي آيد 

نمي دانم 

در آن ببينم و برايش بخوانم 

كِل كه مي زني... 

مرتضی بصراوی 

نگاه من 

از پلك‌هاي بلندت آويخته 

و نيلوفر اين روشن كتيبه ي دريايي 

صد هزار ساله 

تراشيده 

به خنج نيزار نازك انگشتان توست 

سورسور اين سرماي مطلق و 

گله گله موج وحشي بي شوار 

غلام عباس قبادی

«...» 

هي ماه 

كه هميشه يك علامت سؤال 

در جيب پيراهنت پنهان است 

چراي امشبت را 

لكنت بي پايان زبانم پاسخ مي دهد 

دهانم از حروف الفبا تهي است 

و عطر وحشي گيسوان تو 

تنها بهانه اي است 

كه در حافظه چشمانم زبانه مي كشد

کیمیا عسگری 

مرزها 

سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، تعطيل است. 

شنبه، يكشنبه، دوشنبه

كاش عدد روزها برود تا بي نهايت

كه هر روز لااقل يك عدد داشت 

بدوم 

بدوم تا سفيدي 

نه، تا آينه، نه، تا كجا بدوم؟ 

خط تمام نمي شود 

چرا تمام شود؟ 

پروانه ها كجاي اين تصويرند؟ 

معلم مثل بزرگي من بود

من مثل كودكي او 

باران تكرار مي شود 

مدادهاي رنگي چيستند؟ 

تصويرها – خود – هستند زنده و 

رنگ چقدر گاهي مزخرف 

سفيد آرامش است 

بهار مي شود اما بهار نمي شويم 

شكوفه 

شكوفه 

شكوفه ها 

چرا هميشه براي ساختن خانه براي مردم 

رنگ سبز قرباني است؟ 

مرزها 

مرزها براي جدايي، نه براي قانون 

كلاس چندميم؟ 

معصومه باهری

«...»

سبز 

مثل ارغوان،

صورتی مثل شب

ابی،

مثل خون

فواره‌های نورانی

از گلوی گوسفندان قربانی

من

دنیا را

با چشمانی به رنگ دیجیتال

تماشا می‌کنم

محمود سجادی

(1)

و دختری که صدای گریه‌های عروسک تازه‌اش

از تمام شریان‌هایش عبور می‌کند

چه دیر می‌فهمد اگر گل‌های چادر مادرش را

محکم‌تر بو می‌کرد

هیچ‌وقت گم نمی‌شد

و چه زود یاد می‌گیرد لالایی‌های تازه‌اش را 

باید خرج آجرهای خانه‌اش کند

تا مدادهای رنگی دخترش سقف‌ها را 

با درد کمتری روی دیوارها بکشند

می‌دانم

قرار بود هیچ وقت برای تو لالایی نگویم

تا صبح‌ها به خاطر پرهای خیس بالش من

به رنگ آسمان شک نکنی

و به آوازهای غمگین پرنده‌هایی 

که هر شب تخم‌های شکسته می‌گذارند

قرار بود هیچ وقت لالایی نگویم

چیزی نگویم

اما در گلویم آوازهای هزاران پرنده مرده گیر کرده است

و زندگی دست‌هایش را 

هر شب دور گردنم قفل می‌کند و 

کلیدش را 

خانه‌های کوچک نقاشی‌های تو قورت می‌دهند

